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ساختار رمان قاعدة بازى، رمانِ بوف كور را متداعى مى كند؛ گرچه 
نگارش  طرز  اوّل  درجة  در  آنچه  متفاوت  است.  هم  با  دو  اين  ساختار 
بوف كور را به ذهن متبادر مى كند، شايد به ساختار روانشناختى آن دو 
و اينكه نقد روانكاوى در ادبيات ايران براى اوّلين  بار با صادق هدايت 

آغاز شد، برمى گردد.
رفت.  بازى  قاعدة  رمان  سراغ  نمى توان  روانكاوانه  بى  رويكرد 
انسان هايي  ذهنىِ  واگويه  هاى  و  نفس  حديث  رمان ها  اين  دوي  هر 
دردمند است كه دردها و پلشتى هاى روحشان را برون افكنى مى كنند 
خباثت ها،  كه  هستند  آينه اى  خود  ژرف ساخت هاى  در  متن  دو  هر  و 
راوىِ  هم  مى كنند.  منعكس  را  انسانى  بدى هاى  و  دروغ ها  جنايت ها، 
به  نمى توانند  كه  دارند  دردهايى  بازى،  قاعدة  راوىِ  هم  و  كور  بوف 
را  روح  خوره،  مثل  كه  هست  زخم هايى  زندگى  «در  بگويند:  كسى 
آهسته در انزوا مى خورد و مى تراشد. اين دردها را نمى شود به كسى 
اظهار كرد» (هدايت، 1315: 5) و «گفتنى هايى در دنيا وجود دارند كه 
فهمشان براى همه كس ميسّر نيست و بازگو كردنشان هم، مخصوصاً 
نزد آدم هاى عامى و آن اكثريت هاى كرگوش كه زنگ بايدشان را 

نمى شنوند، نهايت بلاهت است» (زنوزي جلالي، 1386: 19).
مى جويند.  خودشان  وجود  اعماق  در  را  دردها  نجات  دو،  هر  اين 
در  اما  سمبليك؛  ساختارى  با  است  رؤياگونه   دنيايي  كور،  بوف  دنياى 
قاعدة بازى با دنيايي واقعى تر و ملموس تر روبه رو هستيم؛ واقعيّتى تلخ، 

* قاعدة بازي.
* فيروز زنوزي جلالي.

* چاپ اول، تهران: نشر علم 1386.
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با همان نمودهاى واقعى اش. راوىِ بوف كور با سايه اش حرف مى زند 
و مى گويد او بهتر مرا مى فهمد: «اين سايه حتماً بهتر از من مى فهمد. 
فقط با ساية خودم خوب مى توانم حرف بزنم. اوست كه مرا وادار به 
حرف زدن مى كند؛ فقط او مى تواند مرا بشناسد» (هدايت، 1315: 34)؛ 

اما راوىِ قاعدة بازى از سايه اش مى گريزد و قصد كشتن وى را دارد.
تفاوت هايى،  و  تشابهات  چنين  كردن  مطرح  از  اينجا  در  ما  قصد 
مقايسة اين دو اثر نيست؛ بلكه اشاره اي كوتاه به پيشينة آثار روانشناختى 

و نقد روانكاوى در ايران است.
***

راوىِ داستان قاعدة بازى، داور علت خواه، مردى پنجاه و يك -  دو ساله
 است كه در ادارة ضايعات كار مى كند. او ذهني مغشوش دارد و از همان 
ابتداى داستان، خواننده را با «او»يى آشنا مى كند كه بايد كشته شود. 
او خوابگردى مصمّم است و آرزو مى كند كه كاش «منيجك، رامپوت، 
و  سليم جابليق  و  حسن چراغ  سلاخ،  جواد  سياه،  اصغر  نبات،  دخترك: 
آن بلوچ و يحيى، كباب، گوزن، پيرزن» و همه و همه خواب باشند. 
راستى اين اسامى و كليدواژه ها مربوط به چه دنيايى هستند؟ خيالند يا 
واقعيّت؟ خوابند يا بيدارى؟ آيا دكتر روان شناسى كه داور علت خواه نزد 
او مى رود، درست مى گويد كه همة اينها اشباح ذهنِ اويند؟ يا نه، همة 
اينها حقيقتِ زندگىِ او هستند؟ هرچه هست، داور علت خواه تا حدّى تزِ 
دكتر مبنى بر اينكه نام خانوادگى آدم ها بى تأثير در زندگى آنها نيست را 
قبول دارد؛ ولى دردِ داور، دردى نيست كه با عوض كردنِ نام خانوادگى 
پاك شود. اين شروع خوبى است تا داور به داورى بنشيند و قضاوت 

كند و سلسلة علت و معلول ها را جست وجو كند. 
داور علت خواه سفر به اعماق خويشتن را آغاز مى كند و اين سفر، 
ارتباطي تنگاتنگ با نظرية تفرّد يونگ دارد: «تفرّد، بزرگ شدن روانى 
است؛ فرايند كشف جنبه هايى از خود فرد كه يك فرد را از ساير اعضاى 
نوع او متمايز مى كند. تفرّد اساساً فرايند بازشناسى است؛ يعنى فرد بايد 
و  مثبت  هم   – مختلف  جنبه  هاى  خودآگاهانه،  شدن  پخته  فرايند  در 
هم منفىِ – كل خود را بشناسد. اين خودشناسى، مستلزم شجاعت و 
صداقتي خارق العاده  است؛ امّا براى آنكه فرد بتواند انسانى متعادل شود، 

ضرورت تام دارد» (گرين، 1380: 181).
آيا داور علت خواه مردي رذل و خبيث است؟ در ذهن او آدم هاى 
پايشان  نبايد  او  خودِ  جلوىِ  خبيث ترينشان  ولى  زيادند؛  خبيث  و  رذل 
چشم  او   .(64  :1386 جلالي،  (زنوزي  كنند  درازتر  گليمشان  از  را 
او  مى فهمد.  را  روح  زخم هاى  و  شيطانى  اميال  و  دارد  هم  سومى 
آونگان بوده بين رذيلت ها و فضيلت ها (همان: 64). داور اگر رذل هم 
نباشد، رذيلت ها را خوب مى شناسد و دوست دارد كه آنها را بشناسد. 
او دوست دارد در قهقراى ضلالت، سر روى شانه  هاي سوخته و رنجور 
مفلوك ترين آدم هاى زمين بگذارد (همان: 66). او در آغاز سفر به سوى 
خويشتن شناسى است و بايد «او» را بيابد. يافتن «او» گره داستان است 

و چهار روز فرصت لازم دارد.

داستان به چهار روز تقسيم شده است. عدد چهار در كهن الگوهاى 
يونگ1، وابسته به دايره، چرخة زندگى، چهار فصل، اصل مؤنث، زمين، 
يك  بنابراين  است.  آب)  و  آتش  هوا،  (زمين،  عنصر  چهار  و  طبيعت 
چرخة زندگى لازم است تا «او» خود را بشناسد. اين چهار روز، بسيار 
بيشتر از چهار روز است. «چهار روز است؛ چهارشبانه روز است كه از 
محاكات  را  خودم  دارم  كه  است  سال  چهار  مى تراود.  درد  مساماتم 
مى كنم. چهار قرن است كه دارم به دنبال او مى گردم» (همان: 826).

هركدام از اين چهار روز به نام حيوانى رقم خورده است؛ روز اول، 
روز روباه است. روباه حيوانى است كه در كثرت حيله ورى و زيركى، 
ضرب المثل و معروف است (دهخدا، 13). روباه، رياكار است و روز و 
شبِ اول، زمان حيله و زيركى و شناخت رياست. روز دوم به نام شغال 
و روز سوم به نام گرگ است. شغال نام حيوانى است از نوع سگ و 
برزخ ميان روباه و گرگ است. اين جانور به پرندگان اهلى نيز حمله 
مى كند و آفت آنهاست (همان). داور اين مرحلة برزخى را طى مى كند 
تا به گرگ برسد. گرگ حيوانى درنده است و جالب آنكه آمده است: 
«گرگ ميزبان كلاغ است» (همان). در قاعدة بازى نيز بارها از كلاغ 
سخن رفته است. كلاغ، نماد پلشتى ، خبرچينى، شومى و سياهى  است.
روز آخر، روز پلنگ است. پلنگ، متكبرترينِ سباع است و او چون 
سير شود، سه شبانه روز خواب كند. گويند دشمن شير است (همان). در 
آخرين شبانه روز، پلنگ جان مى گيرد و به حدّ اعلاى رشد خود مى رسد. 
به  را  علت خواه  داور  هستى،  چرخة  در  شدن  تبديل  پلنگ  به  روباه  از 

جايى مى رساند كه در چهارمين روز، دست به اقدام بزند.
گفتيم كه داور علت خواه، آونگان ميان رذيلت ها و فضيلت هاست. 
او ذهنيّتى دوپاره دارد و بايد پس از شناختن «او» اين ناسازگارى را از 
ميان بردارد. «ابعاد اين ناسازگارى، به ويژه آنگاه گسترده مى شود كه 

روبه رو هستيم؛ و ملموس تر دنيايي واقعى تر قاعدة بازى با سمبليك؛ اما در با ساختارى رؤياگونه  است كور، دنيايي دنياى بوف 
دنياى بوف كور، دنيايي رؤياگونه  است با 
ساختارى سمبليك؛ اما در قاعدة بازى 
با دنيايي واقعى تر و ملموس تر روبه رو 
هستيم؛ واقعيّتى تلخ، با همان نمودهاى 
واقعى اش. راوىِ بوف كور با سايه اش حرف 
مى زند و مى گويد او بهتر مرا مى فهمد اما 
راوىِ قاعدة بازى از سايه اش مى گريزد و 
قصد كشتن وى را دارد
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فرامَن (Super ego)، در مقام نمايندة ارزش هاى اخلاقى و اجتماعى 
در روانكاوى فرويد، نيروهاى ديگر را پس مى راند و سوية ناخودآگاهِ 
روان را در فرمان مى گيرد». فرامن در روانكاوى فرويد نمايندة خانواده، 
جامعه، اخلاق و فرهنگ و روان است. فرويد شكل گيرى و گسترش 
فرامن را به نسبت «نهاد» و «من» مؤخر مى داند (ياوري، 1387: 71).
قصد  كه  اوست  ناخودآگاه  سوية  مى بينيم،  علت خواه  داور  از  آنچه 
دارد ما را با آن آشنا كند. شخصيت هاى داستان پاره هاى شخصيت او 
هستند؛ آرزوهاى سركوب شده، وجهه هاى رذيلت. اولين قدم آن است 
كه او بداند روباه بوده و ريا كرده است. «هرچند كه خودم را خالص و 
مخلص نشان بدهم، از آنجا كه دارم برخلاف دانستگى ام عمل مى كنم، 
كسى  همنشين  او   .(130  :1386 جلالي،  (زنوزي  مى كنم»  ريا  دارم 
چون حسن كورى شده است كه نماد رياست. مى گويد با او همنشينى 
مواظب باشد  پس بايد  گرفته است (همان: 136)؛  بوى روباه  كرده و 

كه بوى روباه نگيرد!
يك انبان  يكجا،  مى گويد:  مى گذارد،  خانه  به  قدم  علت خواه  داور 
نفرت هاى  با  خانه،  اين  به  ورود  با  برُدم».  خانه  به  خودم  با  را  نفرتم 
او آشنا مى شويم. او بهترين «ضايع ياب» است و ادارة ضايعات جايى 
جز دنيا كه در جايى آن را پلشتگاه مى خواند، نيست: «گاه خود را در 
هيچ  چيزش  انگار  مى يافتم؛  پيكر  و  بى در  و  نامحدود  و  فراخ  دنيايى 
يلخى  همين طور  را  اجزايش  همة  و  است  نبوده  قانون  و  قاعده  رو  از 
پر  وسيعى  بيابان  تو  آدم  كه  انگار  باشند؛  ريخته  هم  رو  بى تناسب  و 
و  قراضه  ماشين هاى  آن همه  انبوه  تو  باشد؛  مانده  سردرگم  اقساط  از 

آهن پاره هاى بى مصرف و نخاله» (همان: 464).
و در جايى مى گويد: «دانستم كه چرا توانايى هاى من در گذر زمان، 
اندك اندك پاك به تحليل رفته اند و در اين دنياهاى پر از اسقاط و 
نخاله و محدود و نامحدود هيچ كس هم نيامد دستم را بگيرد» (همان: 

.(467
ما  به  را  زيادى  نخاله هاى  و  ضايعات  داور،  كه  اينجاست  از  پس 
نشان مى دهد و از همين جاست كه امر بر او مشتبه مى شود كه انگار 
«او» خودِ اوست و مى گويد: «حسابِ من با من است» (همان: 105).

او جراح بزرگى ا ست (همان: 106) و مى خواهد كه زخم ها را بشكافد 
و پليدى ها را نشان دهد. او شكارچى است و به شكار «او»هايى مى رود 
كه همه در نهايت يكى هستند. بى سبب نيست كه فرويد نويسندگان 
نرم نرمك  راوى،  مقام  در  نويسنده  مى داند؛  روانكاوان  برگزيده ترين  را 
همه  چيز را لو مى دهد؛ ابتدا نام و كليدواژه هايى از ناخودآگاهِ داور را رو 

مى كند و اينك قدم پيش تر نهاده، در صفحة 121 گزارش مختصر و 
جسته و گريخته اى از ماجرا مى دهد و ذهن مخاطب را آمادة پذيرش 

مى كند.
داور علت خواه در سلسله يابى علت هايش، نقبى  به دوران كودكى 
سازندگى  دوران  ا ست؛  زندگى  دوران  اثرگذارترين  كودكى،  مى زند. 
داور،  براى  اما  ا ست؛  بازى  و  هياهو  و  شور  دوران  است؛  شخصيت 
دورترين  است.  باخته  را  خود  كودكى  او  ندارد؛  وجود  كودكى اى 
خاطرات او، دورترين نقطة آغازِ او در ناخودآگاهش، حادثة دهشتناكِ 
پايينِ  از  كه  ديدم  «ناگاه  است:  حسن كورى  چشم  به  كلاغ ها  حملة 
پيراهن حسن كورى خون شُره مى كند و زانوهاش و پاهاش خيسِ خون 
است و انگار كه رو فرقش فوارة خون مى جوشد، و ديدم جمجمه اش 
نزد  راوى  خاطره،  اين  تداعى  با   .( (همان: 145  مى كند»  صدا  تق تق 
فرافكنى  و  واكاوى  ذهنش  در  بگوييم،  بهتر  يا  مى رود،  حسن كورى 
مى كند و اوج رياى او وقتى است كه رابطه اش با شمسى، همسرش، را 
رابطه اى مسالمت آميز و توأم با احترام توصيف مى كند. آيا شمسى خودِ 

«او»ست؟ اگر او نباشد، حتماً قسمتى از «اوست».
راوى زمان حال و گذشته را در هم مى تند؛ اين نفرتِ ذهنى، ريشه در 
ديروز و اكنون دارد. ديروزها حسن كورى و چشمِ بيرون زده اش و امروز 
شمسى. ديروزها پدرى كه دوستش ندارد و امروز رامپوت. در اين حال است 
كه چشم هاى راوى به فرش مى افتد كه نقش شكارگاه دارد. فلسفه بافي 
(190 (همان:  شكارگاهيم»  توى  جورى  يك  «همه مان  كه  مى كند 

مىكندروند آن كمك ناتوراليستى به و فضاهايى پيش مى رود منطبق با داستان فضاسازى كاملاً مكان هاست و زمان ها و شناور ميان شيوة روايت، 

شيوة روايت، شناور ميان زمان ها و 
مكان هاست و فضاسازى كاملاً منطبق 
با داستان پيش مى رود و فضاهايى 
ناتوراليستى به روند آن كمك مى كند
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خوب  روزهاى  براى  گذار،  لحظه هاى  براى  مى كند  مقدمه چينى  و   
كودكى و گم شدنِ آن روزها در واقعيّت هاى تلخ زندگى، براى روزهاى 
و  محبت خواهانه  زوزه هاى  براى  شغال،  شبِ  و  روز  براى  برزخى، 
زوزه هاى زجر و تنهايىِ روزهايى كه عشق مادر را پس مى زند و قدم 
در شكارگاه، نماد گناه و واقعيت هاى تلخ، مى گذارد. در كهن الگوهاى 
يونگ، مادر نيك (جنبه هاى مثبت مادر زمين)، تولد، گرما، پرورش و 
حمايت است. مادر از داور مى خواهد كه نزد او برگردد: «مادر دوست 
نداشت به آنجا بروم؛ مى گفت: او نجس است... روحش نجس است» 
(همان: 195). مادر در مقام فرشته اى، از ورود او به مكانى گناه آلود و 
كذايى جلوگيرى مى كند؛ اما داور هنوز بچه است؛ هنوز نمى داند روح 
چيست و كجاست. پس مادر را از خود مى راند؛ مى گويد: «مى دانستم 
توانِ  من  محتاج  و  كوچك  دست هاى  ديگر  مى رفتم،  مادر  با  اگر  كه 
مى رود،  مادر  وقتى  203)و  (همان:  نداشتند»  را  شكارگاه  درِ  گشودن 

چيزى درونِ او مى شكند.
هست:  باغى  گذشته ها  در  برزخ  آن  پشتِ  مادر،  از  جدايى  از  بعد 
و  زنانه)  (به خصوص  دست نخورده  زيبايىِ  معصوميت،  بهشت،  «باغ، 
از  را  معصوميتش  و  مى شود  رانده  باغ  آن  از  داور  اما  ا ست»؛  بارورى 
دست مى دهد. «مرد دندان طلا» وجهة زشتى از زندگى را به او نشان 
مى دهد. شاهين خان، پدرش، در هم مى شكند و شكوه خود را از دست 
رهايش  دارد،  دوست  را  او  كه  كسى  تنها  برادرش،  يحيى،  و  مى دهد 
مى كند. آرى، «حساب من و شاهين خان و يحيى، حساب همه است؛ 
همة آدم ها» (همان: 254)؛ و درست است؛ رانده شدن از باغ بهشت، از 
معصوميت و آلوده شدن به گناه، سرنوشت همة ماست. «همه  چيزهاى 
گمشان  جاهايى  يك  مى گذارند؛  جا  جاهايى  يك  را  زندگيشان  مهم 
نمى كنند؛  پيداش  هم  هيچ وقت  ديگر  و  باغ  اين  مثل  جايى  مى كنند؛ 
باغِ  آن  در  همه  چيز   .(254 (همان:  كنند»  پيدايش  نمى توانند  يعنى 

خاموشِ خيس» گم مى شود.
از آن روز است كه داور بزرگ مى شود؛ بزرگ و يكباره مواجه با 
حقيقتى تلخ كه «داور هم مُرد!». حادثة باغ، گذر از عالم كودكى به 
بزرگسالى، گذر از پاكى به پليدى بود؛ حالا داور تب مى كند و مادر مادر 
مى كند: «راندمش و بازخواندمش؛ تا كه انگار دوباره مرا به دنيا آورد و 
ديگر ديگر مطمئن بودم كه فقط و فقط متعلقّ به اويم» (همان: 298).
امّا داور به يكباره بزرگ مى شود و اين رشد ناگهانى، او را از همة 
آن عوالم دور مى كند و جاى همه چيز را نفرت مى گيرد. او به تعداد 
دورانِ  را  دوران  اين  نام  نيز  نويسنده  مى شود.  دگرگون  سال ها  همان 

«گذر شتابناك برزخى» (همان: 291) مى داند؛ گذري شتابناك كه از 
كجا  به  داور  كجاست؟  گرگ  برسد.  گرگ  به  تا  مى شود  شروع  روباه 
رسيده است؟ به شمسى اى كه كودكى اش را كه چون خرگوشي شاد 
حالِ  در  و  شده  پير  و  چروكيده  كه  مادرى  به  و  است  بلعيده  بوده، 
مادرِ  دارد.  تفاوت  فرشته گون  مادر  آن  با  پير  مادر  اين  است.  پوسيدن 
داورِ دوازده ساله بود؛ اما اين پيرزن زمين، هستى و دنياست كه از سرِ 
كند؛  تحمّل  را  همه  بايد  داور  و  مى ريزد  بيرون  كثافت ها  و  رشك ها 
بايد پاك كند؛ بايد از پسِ همة آنها برآيد. مادر چهره اى دوگانه  دارد و 
اين دوگانگى، هويّت داور را خدشه دار كرده است.2 بيشترين دلبستگى 
داور علت خواه به منيجه است؛ منيجه اى كه با لطيف ترين صفت ها در 
كتاب توصيف مى شود؛ برگ بيد است، عروسك چينى ا ست، مهربان 
است، همة عاطفه داور علت خواه است. در خاطره اى، او گريه مى كند و 
مادرش را مى خواهد؛ محبّت مى خواهد كه ارضاء شود، و داور همة اين 
پليدى ها را به خاطر او انجام داده است: «براش اداى گربه درآوردم؛ نشد؛ 
شغال شدم؛ نشد؛ گرگ شدم؛ نشد؛ پلنگ شدم؛ نشد» (همان: 470).

 گرية داور براى منيجك، در واقع گريه براى از دست رفتن اساسى ترين 
بخش وجود اوست و هربار كه مى خواهد به او نزديك شود، موجودى 

مفلوك او را به سوى خود مى كشد و از داور دور مى كند. 
رامپوت، يا همان عنكبوت، وجهة مفلوك ديگرى از ذهنِ داور است 
كه عواطف را بلعيده و شكار كرده و آينده اى براى او نگذاشته است. 
او در مقام جوجه كلاغى، زندگى داور را تهديد مى كند. او مظهر نفرت 
داور است؛ وارث عاطفه هاى اوست؛ سارق تعلقّات او، تاراجگرِ هست 
و نيستِ او. نفرتِ داور آرام  آرام همة تعلقّات و هستىِ او را مى گيرد و 
خانة ذهنِ او را پر مى كند: «تعلقّات واقعى يك مرد به خانه و زندگى اش 

وقتى ثابت مى شود كه رامپوت ها بيايند» (همان: 266).
اما  مى شود؛  غرق  گناه  در  دارد  است؛  ضلالت  اوج  در  داور  حالا 
هنوز پشت درخت هاى تبريزى، گلدسته هاى فيروزه اى مسجد پيداست، 
سقّاخانه و كاسه هاى برنجى اش هست و اگر داور دلش براى يك جام 
آب طاهر لك زده است، مى تواند نزديك شود. هنوز از دورها صداى 
اذان مى آيد، امّا داور به سمت چپ مى پيچد و براى روح نفرين شدة او 

آمرزشى نيست.
تشنگى و آب و صداى اذان، خاطرات جبهه را به يادش مى آورد. 
جبهه محلىّ ا ست كه بسيارى را غسل داده و پاك كرده است؛ امّا براى 
داور يادآور زشتى هاى روح اوست. او از بوى گند خون و خاك عقش 
مى گيرد. جبهه از او تنها يك پا گرفته است كه مظهر دلسوزى و نگاه 
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محترمانة مردم باشد؛ كه به آن زخم افتخار كند. او از جبهه يك خاطرة 
ديگر هم دارد؛ خاطرة «مازيار»، مردى كه رابطة عاشقانه اش با همسر 
و كودكش داور را مى آزرد و گناهِ او اين بود كه «آفتاب خوشبختيشان 
را نبايد تو خانة خاكسترى مى آوردند». حسادتى كور، داور را وامى  دارد 

كه مازيار را معرفى كند و او را به جبهه ببرند و شهيد شود.
وجهه هاى آسمانىِ ديگرى هم هست كه بايد زمينى و تيره و تار 

شود. خورشيد رفته است و به قولِ فروغ:
آنگاه 

خورشيد سرد شد
و بركت از زمين ها رفت

....
شب در تمام پنجره هاى پريده رنگ

پيوسته در تراكم و طغيان بود
و راه ها ادامة خود را 

در تيرگى رها مى كردند
هنرمندانه  خلقِ  به  دست  مى شود.  قصّه پردازى  وارد  داور  ذهنيّت 
اوج  را  كار  اين   و  بدهد  جلوه  راست  را  دروغ ها  كه  مى خواهد  مى زند؛ 
را  او  فروختن  و  كردن «نبات»  پيدا  از  روايتى  اين رو،  از  مى داند؛  هنر 
مى كند؛  پاك  را  پلشتى ها  رنج بار  و  دردبار  قسمت هاى  مى كند.  جعل 
از  بعضى  نيست.  كردنى  پاك  و  انكاركردنى  حقيقت  كه  مى داند  امّا 
هنرمندانه  جعل  اما  مى دانند؛  شدن  آرام  موجب  را  نوشتن  روانشناسان 
داور را نجات نمى دهد: «انكاركردنى نيست سليم! پيش رويمان هستند. 

با ذهنيّت قصّه پرداز هم نمى شود بى رنگشان كرد» (همان: 451).
داور  و  است  شده  پلنگ  است؛  شده  بزرگ  روح  پليدى  و  شرارت 
علت خواه همچنان در پس علت يابى ا ست؛ زخم هايى عميق تر و روحى 
عريان تر. داستان «احمد پايدار» و لو دادن او را مى گويد. داور خودش 
كلاغ است؛ خبرچين است و حكايتِ نامه هايش به مسئولين مختلف 

بارها تكرار شده است. او زيرآبِ همه را مى زند؛ با خوبى ها مى جنگد.
در  را.  بيابان  حكايت  مى گويد؛  را  حكايت «نبات»  علت خواه  داور 
و  نيست انگارى  مرگ،  معنوى،  «مرگ  بيابان  يونگ،  كهن الگوهاى 
نوميدى» ا ست. داور در بيابان به مرگ معنوى مى رسد؛ همه چيزش را 
مى بازد. او وجهة پاك، شيرين و زيباى روحش، نبات، را تاخت مى زند؛ 
خودفروشى مى كند و از اين روست كه درد و رنج ،«كمال»، به دنبالش 
راه مى افتد و ديگر هيچ گاه او را رها نمى كند: «مثل سايه دنبالم بود، با 
آن پاهاى باريك ... بعد از رفتن نبات، دنيا به چشمم به رنگ آبنوس 

و  لخت  دو  هر  كوير؛  و  مى ماند  او  (همان: 440).  تيره»  و  سياه  بود؛ 
برهنه: «ديگر هيچ راه و مفرّ و گريزگاهى از مقدر خشك حاصلى نداريم 

و آرزوى رويش و سبزينگيمان بيهوده است!».
و سبزه ها به صحراها خشكيدند
و ماهيان به درياها خشكيدند

ساية  پس  مى گذرد؛  سايه اش  روى  از  آفتاب پرستى  كه  مى بيند  و 
تاريك تر  بخش  مى كند. «سايه،  دنبال  را  او  هنوز  و  هست  هنوز  داور 
خودِ ناهوشيار ماست كه مى خواهيم سركوبش كنيم. يونگ در تأملاّت 
روانشناختى مى نويسد: «سايه در عميق ترين معناى آن، دم  سوسمارى 
(گرين، 1380:  مى كشد»  خود  دنبال  به  هنوز  انسان  كه  است  نامرئى  

.(217
داور، يكى يكى حساب همه را مى رسد و به نوبت همه را پشت سر 
جابليق و  اصغرسياه، سلاخّ، حسن كورى،  مرده خور،  ابراهيم  مى گذارد؛ 
در نهايت رامپوت و شمسى را هم بيرون مى كند. حالا ديگر همة اين 
ذهنيّات، همة وجوه زشت و پلشت، همة نفرت ها را بيرون ريخته است 
و خودش جواب سؤالى را كه در آغاز كتاب مطرح كرده بود، مى دهد كه 
چرا ممكن است كه همة آنها بخش هايى از وجود «او» باشند (زنوزي 
جلالي، 1386: 276). «حالا ديگر خودم هستم و خودم» (همان: 726). 
حالا وقت آن است كه همة اشياء حقيري را كه متعلقّ به همة آنهاست، 

بسوزاند. حالا اين «او» خالصِ خالص شده است.
داور علت خواه به پايان تفرّد، به پايان سفر رسيده است. او رسالتش 
را انجام داده و يك تنه بار همة رذيلت ها و پستى ها را به دوش كشيده 
است. او مى  توانست خودش را در آغوش مادر پاك بيندازد و در امان 
چشم هاى  به  نمى خواست  او  نمى خواست.  را  تسليم  اين  اما  بماند؛ 
كه  مى داند  به خوبى  او  ببرد.  پناه  مادر  تن به ظلم دادة  و  تسليم شده 
نهادش  در  خوبى  ذره  يك  آن  و  است  پدرش  آن  از  رذيلت ها  همة 
از مادر رسيده است؛ اما دل به اين كورسو خوش نمى كند؛ او پاكى را 
مى خواهد؛ امّا به تمامى. او به خاطر همين كورسو خودش را با رذيلت ها 
درمى اندازد. اگر همين كورسوها نبود، داور نمى توانست سفر را به پايان 

برساند، يا اصلاً سفرى در كار نبود.
باشد،  يونگ  كهن الگوى  پيچيده ترين  شايد  كه  روان»،  «مادينة 
«تصوير روح» است. روح، نيروي زندگي يا انرژي حياتي انسان است. 
مادينة روان، چيز زنده در انسان است كه هم خود زنده است و هم  ماية 
زندگى ا ست. اگر جهش ها و تلألؤهاى روح نبود، انسان در بزرگ ترين 
در  فروغ   .(182  :1380 (گرين،  مى گنديد  بطالت،  يعنى  خود،  شهوت 
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آيه هاى زمينى اين دنياى موهوم و دهشتناك را چنين توصيف مى كند:
گاهى جرقه اى، جرقة ناچيزى
اين اجتماع ساكت بى جان را

يكباره از درون متلاشى مى كرد
...

شايد هنوز هم
در پشت چشم هاى له شده، در عمق انجماد

يك چيز نيم زندة مغشوش 
بر جاى مانده بود

كه در تلاش بى رمقش مى خواست
ايمان بياورد به پاكى آواز آب ها
شايد، ولى چه خاليِ بى پايانى!

خورشيد مرده بود
و هيچ كس نمى دانست
كه نام آن كبوتر غمگين

كز قلب ها گريخته، ايمان است.
سفر  اعماق  به  اندك،  نيكى هاى  همين  پاسداشتِ  براى  داور  پس 
مي كند؛  سرريز  خشمش  رذيلت،  آن همه  شناخت  از  پس  و  مى  كند 
خشمى كه از درونِ او نشأت گرفته است. پس بايد به درون برگردد؛ 
را  خودكشى  چنين  فرويد  است.  بيرون  جهانِ  از  نمادى  كه  درونى 
شديدترين نوع پرخاشگرى درون زن (Intraputinive) مى داند كه 
در آن، پرخاشگرى به جاى جهان خارج، به خود فرد برمى گردد (ياوري، 
1387: 36)؛ پس داور علت خواه خودش را مى كشد، بعد از آگاهى از 
آن همه گناه، لحظة آشنايى انسان بهشتيِ باشرم، با لحظة آگاهى او از 
ميرندگى اش هم زمان است (ياوري،1384: 128). پس داور علت خواه 
كه جراح بزرگى بود و خود را جراحّى كرده بود، شكارچى بود و خود را 
شكار كرده بود، بايد با مرگ همراه شود. او «نيروى محركة» (زنوزي 
بدون  دنياى  از  كه  او  مى اندازد.  كار  به  را  خودش  جلالي،1386: 90) 
عصبانيت و بدون نفرت بيزار است، خود را مى كشد؛ چراكه اگر «چنين 
نبود، روح بشر لابه لاى پوسته هاى كمون و سستى مى گنديد» (همان: 
90). او همة تف و لعنت را به خود مى خرد تا عصبانيت و نفرت عليه 

ظلم و بدى و پستى را بياموزد.
روان  و  روح  مى گيرد.  پايان  جامعه شناختى  كاركردى  با  اثر  پس 
داور علت خواه چون حلقه اى از يك زنجير به جامعه وصل مى شود. او 
خوشبينانه فكر مى كند «لابد در جهان داور علت خواه هاى ديگرى هم 

هستند كه در پى كشتن آن «او»هاى خبيث باشند؛ يك كسانى كه 
دغدغة نابود كردن «او» هدفشان باشد و آن قدر هم برايشان مهم باشد 

كه لااقل چهار روز از عمرشان را برايش مايه بگذارند» (همان: 98).
سيب،  درختان  انجير،  «درختان  دارد:  ادامه  همچنان  زندگى  اما 
برگ هايشان را لابد دارند زير باران مى شويند» (همان: 779)؛ اما بوى 

سيب فاسد مى آيد؛ بوى مردار، و بايد مراقب بود.
نويسنده در بخش هاى پايانى كتاب مدام صحنه ها را تكرار مى كند 
خسته كننده  و  طولانى  فلسفه بافي هاى  و  حرّافى ها  ورطة  به  گاهي  و 
به  روان پريش  انسان  يك  روانِ  و  ذهن  از  شايد  تنها  اين  كه  مى افتد 
نام داور علت خواه قابل توجيه باشد. شيوة روايت، شناور ميان زمان ها 
و  مى رود  پيش  داستان  با  منطبق  كاملاً  فضاسازى  و  مكان هاست  و 
فضاهايى ناتوراليستى به روند آن كمك مى كند. پنجره هاى خاك گرفته، 
كركره هاى جرم گرفته، ميوه هاى پلاسيده، آسمان سياهِ  سياه و عميقِ 
 عميق، آب هاي لجن آلود، نفس هاى بدبو و چركين، بوى ترشيدگى و 
ابرهاى  غبار،  و  گرد  ذرات  پرخلط،  سرفه هاى  پلقيده،  چشم هاى  قليا، 
خاكسترى، همه و همه پلشتگاهِ دنيا را بيشتر مى نمايانند و نياز به نقطة 

روشن و پرنور را عميق تر فرياد مى زنند.

پى نوشت 
* دانشجوى دكترى ادبيات فارسى دانشگاه تهران.

ادبى،  نقد  مبانى  متن،  در  ذكرشده  كهن الگوهاى  تمامى  مأخذ   .1
صص 164- 165 است.

2. شخصيت پردازى زنان در اين اثر و ديدگاه نويسنده بسيار قابل 
تأمل و پردازش بود، اما در اين مقاله نمى گنجيد.
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